
  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  87- 108صفحات / 1399 پاييز، 137، پياپي 47، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

هاي چندگانه از جنبش ماني  تأملي در خوانش(پيامبري در جامة زنديقان 
  1)نگاري قرون نخستين در تاريخ

  
  2آبادي شهناز حجتي نجف
  3جعفر نوري

  01/04/1399: تاريخ دريافت
  02/07/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
نگـاري قـرون نخـستين، سـه          در بازنمايي و روايت مجدد نهضت ديني ماني در تاريخ         

هاي معدود، ايـن بازنمـايي       ست كه جز در برخي روايت      رويكرد عمده قابل شناسايي ا    
بنـدي شـده     صورت» زنديق«ي مفهوم   با مفهومي كانوني، يعن   ) رويكرد دو در كم  دست(

نخست رويكرد گذار آگاهانه و مختـصرگويي،       : اين سه رويكرد عبارت است از     . است
اي  گري، با نمايندگان برجـسته     هايي با محتواي ضد زنديقي      ها و روايت   مبتني بر نگرش  

و   كلامـي  -اثير؛ دوم رويكردي تـاريخي      چون طبري، ابوحنيفه دينوري، مسكويه و ابن      
مورخـان تأثيرگـذاري چـون        -بـا عـالم    ماني از جنبش    گرايانه ني بر خوانشي بدعت   مبت

الملـك طوسـي؛ سـوم       ابوريحان بيرونـي، مقدسـي، ثعـالبي، يعقـوبي و خواجـه نظـام             
هـا بـا    داوري تاريخي بـا ميـزان بـه نـسبت كمتـري از ارزش       -رويكردي نسبتاً توصيفي  

تنيـدگي عميـق بـا        يك درهم  اين سه رويكرد، در   . مورخاني چون مسعودي و گرديزي    
هـا را حـول محـور مـسئلة          ها و روايت   اي از گزاره   فضاي گفتماني اين عصر، مجموعه    

 .رود آفرينند كه اين شخصيت و جنبش ديني او، نقطة كانوني آنها به شمار مي ماني مي

مــسئلة ايــن پــژوهش تبيــين چرايــي و چگــونگي بازنمــايي جنــبش دينــي مــاني در  
نخستين است؛ با اين فرضـيه كـه وجـوه مختلـف ايـن بـازخواني،                نگاري قرون     تاريخ

هـا و    هـا، روش   محصول فضاي سياسي، كلامي و فرهنگي اين دوره و همچنين انگـاره           
  .هاي مورخان اين دوره بوده است بينش
  نگاري، قرون نخستين، روايت، بازخواني ماني، تاريخ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هاي ديگـر،    سان تمام دوره     در قرون نخستين، به      اسلامي -يرانينگاري ا   مورخان در سنت تاريخ   

. ها و مسائل تاريخي دسـت زدنـد        ها، گزارش  به گزينشي قابل تأمل در ميان موضوعات، روايت       
اي دسـت    هاي آگاهانه يـا ناآگاهانـه      راني ها و به حاشيه    سازي در اين فرايند، مورخان به برجسته     

هـاي مرسـوم نـزد        تأثير فراينـدها و گفتمـان قـدرت، دلبـستگي          زدند كه برتافته از ايدئولوژي،    
البته آنچه در اين ميان حـائز اهميـت فـراوان بـود، معيارهـا       . مورخان و برخي عوامل ديگر بود     

جهاني مبتني بـر     درواقع، براي اين دسته از مورخان كه از زيست        . براي گزينش اين روايات بود    
 اعتقادي به توليـد و نگـارش آثـار تـاريخي            -انه و ديني  دوست هاي قدرتمند سياسي، وطن    انگاره

ها نيز تا حدود زيادي بر همين شاكله اسـتوار       ها و گزارش   كردند، معيار گزينش روايت    اقدام مي 
 داد و  مي قرار ويژه موقعيتي در را مورخان وضعيت اين. پذيرفت بود و از اين مناسبات تأثير مي      

هـا و    هـا و گـزارش     ود؛ زيرا چينش و گـزينش روايـت       ب مشخص نيز موقعيت اين اهميت دليل
اي  نگـاري او خاصـيت ويـژه        نگـري و تـاريخ     چگونگي روايت آنها از جانب مورخ، بـه تـاريخ         

 جهـان  زيـست «. كـرد  ها معين مي ترين مسائل اين دوره بخشيد و نسبت او را با برخي از مهم       مي
بود؛ بر همـين اسـاس       اسلامي و ايراني دبع دو در هويتي هاي  مايه  بن بر مبتني مورخان »دوگانة

 ايـدئولوژيكي معاصـر خودشـان و همچنـين تحـولات            -هاي كلامي  تأثيرپذيري آنان از گفتمان   
ترين مسائلي بودند كه به مثابه معيار گـزينش و بـازخواني              سياسي و عواملي از اين دست، مهم      

  . كردند تاريخي نزد مورخان عمل مي
نگـاري و   اي كـه تـاريخ   رفـت؛ بـه گونـه     هـم بـه جلـو مـي       اين مسئله گاهي حتي يك گام     

هـا و هنجارهـا و در         نگري مورخ به امكاني براي تأييد و تأكيد بر نظـام باورهـا و ارزش                تاريخ
ايـن  . شـد  بيني خاص او تبديل مـي       سياسي شخص مورخ يا جهان     -صورت لزوم، آراي كلامي   

هـاي كلـي متـون       عنوان بخشي از ويژگـي    وضعيت را اگر بتوانيم با نگاهي مبتني بر تسامح، به           
نگـاري آنهـا را بـا         توانيم نسبت ايـن مورخـان و تـاريخ         تاريخي در قرون نخستين بپذيريم، مي     

  . ترين تحولات و رويدادهاي تاريخي درك كنيم بازنمايي و بازخواني مجدد برخي از مهم
مي در قرون نخستين،  اسلا-نگاري ايراني جنبش ماني و بازخواني دوبارة آن در سنت تاريخ

بـراي بيـشتر مورخـاني كـه از مـاني و جنـبش              . ها و فرايندهايي تأثير پـذيرفت      از چنين انگاره  
دادند، يك مسئله عيان و آشكار و ترديدناپذير بـود و آن              ديني او روايتي به دست مي      -اعتقادي

 ايـن   كـرد و   را چـه كـسي مـشخص مـي        » گـري  زنـديقي «اينكه مصاديق   . اينكه او زنديق است   
كرد و مورخـان چگونـه در همـاهنگي و            اعتقادي پيدا مي   -زني چگونه ماهيتي سياسي    برچسب

گـري بـه     زا ماننـد زنـديقي     متابعت از نظم ايدئولوژيكي مستقر، با كاربست مفهومي حـساسيت         
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البته آنچه در عمل رخ داد، ايـن بـود          . اي قابل تأمل است    بازخواني اين جنبش پرداختند، مسئله    
گذشـتند، يـا پـس از        مورخان يا از توصيف و توضيح و تحليل جنـبش مـاني كـلاً مـي               كه اين   

زد، آن را    ي او و نهضتش، با بينشي كه بيشتر پهلو به آراي كلامي مـي              توضيحات مبسوط درباره  
انگاشتند و   ناچار سركوب آن را بديهي مي       گنجاندند و به   در ذيل مفهوم بدديني و كژاعتقادي مي      

هـاي   هـا و تخطئـه   داوري ا رويكردي صرفاً تاريخي و با درجـة كمتـري از ارزش  يا در نهايت، ب 
اي از   در اين زمينـه، مـا بـا مجموعـه         . دادند مرسوم، توصيفي از آنچه رخ داده بود، به دست مي         

بنـدي آنهـا در ذيـل سـه      ايم كـه امكـان دسـته    مورخان و روايت آنها دربارة جنبش ماني مواجه     
هدف اين پژوهش، واكاوي نوع مواجهة اين مورخان با ايـن            است و گفته موجود    رويكرد پيش 
  .مسئله است

 اعتقادي او در دورة ساساني و همچنين دورة بعد از -دربارة جنبش ماني و موقعيت سياسي
نگـاري   هاي قابل توجهي صورت گرفته، اما بازخواني اين جنبش ديني در تاريخ        اسلام، پژوهش 

در ميـان   . هاي پيشين مورد بررسـي قـرار نگرفتـه اسـت           ژوهشقرون نخستين در هيچ يك از پ      
سـيماي ادبـي زرتـشت،      «هايي چـون      توان به پژوهش   هاي نزديك به تحقيق حاضر مي      پژوهش

بررسي آراي تـاريخ    «،  )1390(نوشتة شريعت و خبوشاني     » ماني و مزدك در اثار منظوم فارسي      
مانويـت اولـين تحـول    «و يا مقالة ) 1392(پور و مهرافروز   نوشتة اسماعيل » يعقوبي دربارة ماني  

  .اشاره كرد ]تا بي[اثر محمودآبادي و رئيسي » فكري در بنياد ديني ساسانيان
  

  مانويان، زنديق و زنادقه و موقعيت گفتماني آنها در قرون نخستين
مـد نظـر داريـم، نـوعي وضـعيت و موقعيـت              »موقعيـت گفتمـاني   «آنچه ما در اينجا از مفهوم       

گري و زندقه در نسبت با آن، به دو  ست كه دو پديدة مانوي  سياسي ا- كلامي-فكري -تاريخي
 »دگرانديـشي غيرقابـل تحمـل     «ناچار به نوعي خط قرمز يا نـوعي           گفتماني تبديل و به    امر برون 

. رفتـه اسـت    آميـز آنهـا در ايـن سـپهر گفتمـاني از ميـان                تبديل شده و امكان حضور مسالمت     
: 1382؛ ميلز،   71: 1384سلطاني،  (هاي غيرهمسو    راني اين جريان    به حاشيه  كه در فرايند    درحالي

 تاريخي نيـاز    - كلامي -اي از رويكردهاي سياسي    ، به مجموعه  )31: 1378؛ فيرحي،   82،  57-62
 اعتقـادي، هرگونـه جريـان    -هاي قهري، استدلالي و كلامـي  اي از كنش بود تا با اتخاذ مجموعه  

 -توان كنند و توانايي تأثيرگذاري آنهـا بـر وضـعيت كلـي فكـري               ديني غيرهمسو را نا    -فكري
  .اعتقادي اين دوره را از آنها بگيرند

 بـود كـه بـه        نگاري قرون نخستين، در چنين وضعيتي و تحـت تـأثير چنـين فـضايي                تاريخ
نگـاري قـرون نخـستين بـا          درواقـع، تـاريخ   . زد دست   1بازخواني و روايت دوبارة جنبش ماني     

                                                 
به دنبال قتل ماني توسط بهرام به تحريك دستگاه روحانيت زرتشتي در قرن سوم مـيلادي، پيـروان وي تحـت                      .1

ين امر به فرار مانويان به دورترين مناطق شرقي و غربي يعني چين و اروپا               ا. تعقيب و پيگرد حكومتي قرار گرفتند     



  ...آبادي و  شهناز حجتي نجف...) / هاي چندگانه از  تأملي بر خوانش(پيامبري در جامة زنديقان  / 90

 مورخان، آگاهانه يا ناآگاهانه، با تأثيرگذاري قابل توجه بر اين فرايندها، خود بـه               اي از  مجموعه
بـر ايـن اسـاس،    . راني تأثير گذاشتند  ابزارهايي ضروري و نيرومند، بر اين فرايند به حاشيه         مثابه
كـم در آنچـه كـه بـه وضـعيت       نگاري قرون نخـستين دسـت    توان ادعا كرد كه جريان تاريخ      مي

 - بينـشي بـا گفتمـان اعتقـادي        -شد، در يك هماهنگي و همـساني اعتقـادي         ربوط مي مانويان م 
  انگاري يا تخطئـه      كلامي مسلط، بر تثبيت و رسوخ نوعي نگرش مبتني بر ناديده           -ايدئولوژيكي

زا ماننـد    براي نمونه، اين مسئله با به كاربردن مفهومي حـساسيت         . در نسبت با آنها ياري رساند     
شان، صـورت     ري براي توصيف وضعيت و موقعيت آنان و رويكردهاي ديني         گ زنديق و زنديقي  

  .گرفت؛ مفهومي كه البته تا حدودي ديرياب و مصاديق آن متنوع بود مي
آنچه دربارة اصطلاح زنديق تا حدودي مشخص است، اينكه اين مفهوم مفهـومي شـناور و           

حـدود  (در دورة مـورد بحـث       هـا    هـا و انديـشه     سيال بوده است كه دايرة اطلاق آن بر جريـان         
علاوه بر معناي لفظي آن كه ظاهراً معـرب واژة          . وسيع بوده است  ) هاي دوم تا پنجم قمري      قرن

. شـود  زنديك فارسي بوده است، از نظر معنايي چندان توافقي بر سر دايرة شمول آن ديده نمـي        
 ـ يـا معتقـد    ،)5/177]: تـا   بـي [ طريحـي،  (ملحـد  برخي آن را بـه معنـاي دهـري،         ت  هب  و ثنويـ

 دينـي  بـي  و يـا گمراهـي    و) 6/91: م1988 /ق1408 منظـور،   ابن) (ظلمت و نور (پرستي دوگانه
ت  بـه  اعتقاد معناي  به   را زندقه اند و برخي ديگر نيز     دانسته) 307: 1371 اوشيدري،(  عـالم  ازليـ

                                                                                                                   
با وجود اين، تعدادي از آنها در ايران باقي ماندند و تا پايان حاكميت ساسانيان بـه صـورت پنهـاني بـه        . منجر شد 

هاي خود در آسـياي   سقوط ساسانيان و ورود اعراب به ايران سبب شد مانويان از گريزگاه  . حيات خود ادامه دادند   
  آنان در فاصله.)595-594: ق1436نديم،  ابن(ـ بازگردند  النهرين ـ زادگاه اصلي ماني مركزي خارج شوند و به بين

در ايـن   . تا حدوي از آزادي عمل برخودار بودند       ، ق132   در سال   يان عباس   كار آمدن   ي تا رو   ي ساسان  دولتسقوط  
حت رهبري واحد درآمدند و در ساية اين سـازماندهي و تمركـز، بـه تبليـغ و         مدت مانويان سازماندهي شدند و ت     

هاي بعضي از عمال دولت اموي همچون خالدبن       در اين دوران، آنان از حمايت     . ترويج آرا و عقايد خود پرداختند     
ايگـاه  بـا روي كـار آمـدن عباسـيان و تقويـت ج            ). همان،  ميند ابن(عبداالله قسري حكمران عراق برخوردار شدند       

و اعمـال   ) ق169-158(ايرانيان، آيين ماني و نفوذ مانويان گسترش يافت، امـا از دوران خلافـت مهـدي عباسـي                   
سياست مبارزه با زنادقه، بار ديگر مانويان تحت پيگرد و تعقيب قرار گرفتند و مجبور به مهاجرت به مناطق شرقي      

رق تحت حمايت تركان اويغور قرار گرفتند و موفق شدند          مانويان در ش  ). 26-6/24: ق1417 ر،ياث ابن(ايران شدند   
ها و اطلاعات منابع دربارة مانويان   آخرين داده ). 273-272 :1383،  نگيچ(تركان اويغور را به كيش خود درآورند        

و بـه  ) ق320-295(و حضور آنها در ايران و جهان اسلام، مربوط به مانوياني است كه در روزگار خلافت مقتـدر     
اين گروه در سمرقند سكني گزيدند و به فعاليـت  . هاي او، مجبور به مهاجرت به خراسان شدند       گيري   سخت دنبال

 كـه از  نيپادشـاه چ ـ هـاي    هاي منابع تاريخي، اين گروه از مانويان در ساية حمايت           بنا بر گزارش  . خود ادامه دادند  
رم در سـمرقند و نـواحي اطـراف آن حـضور         به حيات خود ادامه دادند و تا قرن چها          بود، غورىياعقاب دولت او  

هاي آنها در ايـران و گـسترة جهـان اسـلام              بعد از اين، دربارة مانويان و فعاليت      ). 401: ق1436 م،يند ابن(داشتند  
 . توان در هنرهايي چون نقاشي و نگارگري يافت اطلاعاتي وجود ندارد و رد پاي آرا و افكار آنها را تنها مي
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 طـلاق ا) ظلمـت  و نـور  بـه  اعتقـاد  (پرسـتي  دوگانـه  و گري زردشتي مانويت، بر را آن و دانسته
از منظر تاريخي دقيقـاً مـشخص       ). 1/403: ق1410 زيات، عبدالقادر و نجار،    مصطفي، (اند كرده

هاي  بر جريان  اي تبديل و   نيست كه از چه زماني اصطلاح زنديك به مفهومي با بار معنايي ويژه            
بـا ايـن   ). 306-302: 1351كوب،  زرين( اعتقادي مختلفي در قرون نخستين اطلاق شد       -فكري
مـسعودي برسـاختن ايـن      . توان در ايـن زمينـه پـذيرفت        ، گفتة مسعودي را تا حدودي مي      حال

اصطلاح را مربوط به روزگار ماني و ابداع آن را نيز به برخي رويكردهاي تفسيري از اوستا كه                  
بـه   چيـزى  بـود،  ابستا كه منزل كتاب برخلاف كه هر«. ماني مدعي آن بود، مربوط دانسته است    

 و اسـت  زنـدى  اين كه گفتندى جستى، توسل باشد، زند كه تأويل به و زودىاف ايشان شريعت
 تأويـل  بـه جانـب    ،)اوسـتا (منزل   كتابِ ظواهر از يعنى داشتندى؛ منسوب كتاب به تأويل  را او

 عربى و بگرفتند ايرانيان از را معنى اين بيامدند عربان چون و است شده منحرف تنزيل مخالف
  ).1/191: ق1425مسعودي، (اند  زنديقان همان نويانث و گفتند زنديق و كردند

مهـم بـار    . اينكه لفظ زنديك در گويش اعراب به زنديق تبديل شد، چندان اهميتـي نـدارد              
دگرگـوني  . ويژه از قرن دوم قمري از مفهوم زنديق به دست داده شـد              اي بود كه به    معنايي ويژه 

شـريعت  «خست تثبيت و رسوخ تـدريجي       ن. اين بار معنايي به چند مسئلة پراهميت گره خورد        
ترين ركن قانونگذاري اجتماعي در قرون نخستين؛ و دوم درآمـدن پـاي               به عنوان مهم  » اسلامي

 دينـي ايـن     -هاي فكري و مسائل غامض كلامي در گفتمان فرهنگي         اصناف آرا و عقايد و نحله     
بنـابراين تلاقـي    ). 6-1/3 ]:تا  بي[؛ مقدسي،   50-14: 1388؛ متز،   50-7: 1397راد،   قانعي(دوران  

-هـاي فكـري    يك دين نوپا، با آرا و افكار ديگر نحلـه          هاي اعتقاد اسلامي به مثابه      مباني و بنيان  
هـاي   اي از تـلاش     گـرفتن مجموعـه     كم يك نتيجة بسيار مهم داشت و آن شكل          اعتقادي، دست 

ازعات بود كه پشتوانة    اي فكر اسلامي در كانون اين من        سياسي به منظور قرار دادن گونه      -فكري
و ) هـايي كوتـاه كـلام معتزلـي        غالباً كلام اشعري و گاهي نيـز در دوره        (آن نوع خاصي از كلام      

 حـديثي در كنـار مبـاني        -اين دو پشتوانة محكم كلامـي     ). 5-1/1]: تا  بي[مقدسي،  (حديث بود   
ارهاي قضاوت گيري معي  فقهي كه نهاد خلافت ناظر بر تثبيت و تمركز آن بود، بر شكل     -شرعي

شـدند    اعتقادي تأثير مستقيم داشتند و سبب مي       -هاي كلامي  دربارة تمامي آرا و افكار و انديشه      
درواقـع، ايـن فراينـد سـبب شـد      . برخورد با مخالفان مذهبي از اين طريق، مشروعيت پيدا كند        

 ننـد؛ ك معرفـي  زنديق نيز را خود مذهبي مخالفان و دهند گسترش را زندقه شمول دايرة برخي
 زنـديق  كنـد،  بـدگويي  پيـامبر  اصحاب از هر كس كه است شده نقل رازي ابوزرعه از كه چنان

 ظرفـا  كه شد زياد چنان شمول دايرة گستردگي اين. )1/22: ق1415 حجر عسقلاني،   ابن(است  
بر ايـن اسـاس، نـه       . )71 ]:تا  بي[غزالي،  (در برگرفت    نيز را فلاسفه برخي حتي و گويان  هزل و
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گري بلكه مزدكيه، برخي فيلسوفان و دهريون و منطقيون، خرميه، زرتـشتيان، گـاهي                نويتنها ما 
؛ قزوينـي   56]: تـا   بـي [خوارزمي،  (شدند   بندي مي  شيعيان و غيره نيز در ذيل مفهوم زنديق دسته        

). 195: 1355؛ محقـق،    306-303: 1351كـوب،     ؛ زرين 7: 1358؛ بارتولد،   2/317: 1357رازي،  
 دلايـل  متعددي به  ويژه از زمان مهدي خليفة عباسي اوج گرفت و افراد           ها به شدت اين برخورد  

 گروهـي   درون حتـي  و مـذهبي  هاي رقابت دليل به يا وزرا و خلفا با مخالفت جمله از مختلف،
: ق1425؛ مـسعودي،    1/69: ق1408 جهـشياري، (شـدند    مـي  اتهـام  ايـن  گرفتار خاص، طبقات

   .)49: م1980 ؛ بدوي،3/265-266
تنيده و پيچيده، در گذار از دورة تثبيت اولية اقتدار خلافـت عباسـي تـا                 ن وضعيت درهم  اي
نگارانه در قرن سوم و چهارم، سبب شد تا محوريت اين مـسئله               گيري نخستين آثار تاريخ    شكل

هـا   گيري ها پابرجا بماند و به تداوم موضع        كلامي اين دوره   - سياسي -همچنان در فضاي فكري   
بنابراين مواجهة نخستين مورخـان بـا ايـن         . وگوها حول محور آن ياري رساند      و بحث و گفت   

هاي سياسـي حـول محـور مانويـان و زنادقـه، از              هاي فكري و كلامي و گاهي خشونت       مجادله
درواقع، مورخان تحت تأثير    ). 290-263: 1371سن،    كريستن(حدود اواسط قرن سوم آغاز شد       

ها نسبت بـه     فكري اين دوره و نيز فزوني گرفتن حساسيت       زنده بودن مسئلة مانويان در فضاي       
ما در اينجا آغاز توجه مورخان به مسئلة ماني        . آن، به بازخواني دوبارة نهضت ديني او پرداختند       

هاي بعدي تنوع مورخان با  ايم؛ هرچند كه در دوره را از طبري و ابوحنيفة دينوري در نظر گرفته     
در ادامه، به آراي آنها در ذيل سه رويكرد    . ماني بيشتر شده بود   هاي متنوع دربارة نهضت      ديدگاه

  . شده است مجزا پرداخته
  

هـا از نهـضت      گيري نخستين خـوانش    گذار آگاهانه و مختصرگويي؛ شكل    . رويكرد نخست 
  ماني با كاربست مفهوم زنديق

 مـاني   نگاري قرون نخستين حول محور بازنمايي جنـبش         هاي مهم كه در تاريخ     يكي از خوانش  
ايـم    نهـاده  نام  » گذار آگاهانه و مختصرگويي   « است كه ما آن را رويكرد         شكل گرفته، رويكردي  

كه براساس آن، نه تنها پرداختن بـه جنـبش مـانوي در ذيـل ايـن رويكـرد صـورت نگرفتـه و                 
انـد، بلكـه تقريبـاً جـزو اولـين            مورخان با ناديده گـرفتن اهميـت آن، آن را بـه حاشـيه رانـده               

در ذيل اين . شده است  است كه در آن بر مسئلة زنديق بودن ماني و مانويان تأكيد             اييه خوانش
بـا انـدكي فاصـلة      (اثيـر     رويكرد، مورخاني چون طبري، ابوحنيفه دينوري، مسكويه رازي و ابن         

. اهميـت رويكـرد نخـستين از چنـد منظـر اسـت            . ايـم  را گنجانده ) زماني بيشتر با اين مورخان    
نگارانه است و بـه لحـاظ زمـاني،      دوره، دورة نخست تدوين اولين آثار تاريخ   نخست اينكه اين  
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فاصلة چنداني با دوران پرتنش پيـشين و سـركوب وسـيع مانويـان در دورة نخـست خلافـت                    
از طرف ديگر، نسل نخست مورخاني كه در همـين          . است نگرفته  ) ويژه دوره مهدي    به(عباسي  

هاي ديني و خاصه قرائت رسمي نهاد        ، دل در گرو انديشه    دوره به نگارش تاريخ پرداخته بودند     
ايـن  . گرفـت  خلافت از فكر ديني و شريعت اسلامي داشتند كه در صدر آنها طبـري قـرار مـي                 

ويژه تـاريخ      مفسري چون طبري در نگارش تاريخ و به        -شد تا پيشرو شدن مورخ     عوامل سبب   
  .  قرار دهدروي مورخان بعدي باستاني ايران، الگويي منسجم پيش 

در چنين بستري، بسياري از اين مورخان در بازخواني نهضت ماني چشم بـه محتـواي اثـر                  
ماني «گرفتند و هم از مفهوم       دوختند و در متابعت از او، هم جنبش ماني را ناديده مي             طبري مي 

دانيم كـه طبـري بـه مثابـه           از طرف ديگر، مي   . براي وصف جنبش او استفاده مي كردند       »زنديق
كرد؛ بنابراين با سهولت بيـشتري بـار         مورخي متخصص در علوم دين، به تاريخِ گذشته نظر مي         

درواقـع، بـراي طبـري كـه در مقـام يـك مفـسر               . كرد معنايي مفاهيمي چون زنديق را درك مي      
شـد، معنـاي دقيـق مفـاهيمي چـون بـدعت، كفـر، ايمـان،                 نگاري مشغول مي    برجسته به تاريخ  

شـدند و    كه در يك متن ديني آفريـده مـي        -و مفاهيمي از اين دست      گمراهي، هدايت، شريعت    
  بنابراين انگشت نهادن وي بـر روي جنـبش مـاني بـه مثابـه              .  مشخص بود  -كردند معنا پيدا مي  

حركتي زنديقانه، قابل تأمل بود؛ بيشتر بدان سبب كه طبري در اين وضعيت بـيش از اينكـه در                   
شـد كـه در پيـروي از گفتمـان           ام متكلمـي مطـرح مـي      مقام مورخي كنجكاو قرار بگيرد، در مق      

زد و بدون اينكه آن       ايدئولوژيكي حاكم، برچسب زنديق را بر پيشاني نهضت ماني مي          -مذهبي
رانـد و از    سـت، بـه حاشـيه مـي         تاريخي بداند كه ماهيتاً قابل بررسي ا       -را داراي ارزشي فكري   

وي گذار آگاهانـه و مختـصرگويي كـه       اين الگ . گذشت هرگونه تفصيل و توصيف دربارة آن مي      
شد، با طبري آغاز شده بود و از جانـب           بندي مي  هاي اعتقادي مورخ صورت    تحت تأثير گرايش  

طبري در بحث از دورة سلطنت شاپور اول ساساني، در يك           . شد پيروان او تكرار و بازتوليد مي     
و ظهور مـاني زنـديق      «: تخط به فرايند مطرح شدن ماني در اين دوره اشاره كرده و نوشته اس             

بيش از اين، سخني از طبري دربارة جنبش مـاني          ). 2/50: ق1387طبري،  (» در دورة شاپور بود   
در اينجـا طبـري بـا اشـاره بـه           . نقل نشده تا زمان سخن گفـتن دربـارة دوران سـلطنت هرمـز             

ظـر هرمـز    نشانده است كـه از ن      تكاپوهاي مستمر ماني در اين دوره، ماني را در مقام شخصيتي            
اين تعبير آشكارا با نظام فكري طبري و نگـرش          ). 2/53: ق1387طبري،  (د   بو »دعوتگر شيطان «

گويند مانى زنديق بهـرام را      «.  اعتقادي او به مسائل تاريخي، هماهنگي تام و تمام داشت          -ديني
تا او خواند و بهرام كار وى را بيازمود و او را دعوتگر شيطان يافت و بگفت                به دين خويش مى   

هـاى شـهر جنديـشاپور     را بكشتند و پوسـت بكندنـد و از كـاه انباشـتند و بـر يكـى از دروازه                   
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: ق1387طبـري،   (» بياويختند كه دروازه مانى نام گرفت و يـاران و پيـروان ديـن او را بكـشت                 
2/53.(  

اين مختصرگويي و گذارِ آگاهانة طبري از ماني و مسئلة او، نزد برخـي ديگـر از مورخـان                   
باً براساس همين الگو تكرار شد؛ به جز ابوحنيفه دينوري كـه اثـرش را تقريبـاً معاصـر بـا                     تقري

اي نزديك بـه الگـوي طبـري در          و شيوه ) ق280 تا   250حدود  (آورده   طبري به رشتة تحرير در    
دينوري بسيار كوتاه به ظهـور      ). 47: م1960دينوري،  (مواجهه با مسئلة ماني به كار گرفته است         

اي كوتـاه كـرده اسـت     ه كرده و از تفصيل بيشتر پرهيز كرده و به مـرگش هـم اشـاره          ماني اشار 
هـاي قابـل     كم در بخـش     اثير دست   دو مورخ بعدي يعني مسكويه و ابن      ). 47: م1960دينوري،  (

گونـه جـرح و       نظر مـستقيم و بـدون هـيچ       تجارب الامم و الكامل في التاريخ       توجهي از دو اثر     
اي كوتاه   گونه كم و كاستي، نه تنها در جمله         داشته و تقريباً بدون هيچ    هاي طبري    تعديل به گفته  

ظهور مـاني زنـديق در دوران شـاپور را گـزارش داده، بلكـه شـيوة مجـازات و بـه اصـطلاح                        
دينـوري بـا اسـتفاده از       .  است  داده ماني در دوران بهرام را به شكلي كوتاه گزارش          كشي   سخت

 فريـب  را مـردم  و كرد ظهور زنديق مانى شاپور بروزگار«: تمفهوم زنديق براي ماني نوشته اس    
سپس بدون ارائة    ).47: م1960دينوري،  (» درگذشت يابد دست او بر آنكه از پيش شاپور و داد

توضيح بيشتر، به دوران بهرام و دستگيري ماني اشاره كرده و اينكه شيوة قتل او چگونـه بـوده                    
 و بركشيد او پوست  از و گرفت را مانى او .رسيد او رپس هرمز به پادشاهى شاپور از پس. است

 سـوم  قـرن  (امـروز  تـا  دروازه آن و آويخـت  شاپور جندى دروازه بر آن را  و كرد انباشته كاه از
 هرمز .كشت را همگان و گرفت هم را مانى پيروان و ياران .شود مى ناميده مانى دروازه) قمري
   ).47: م1960دينوري، (» كرد پادشاهى سال سى

هـاي طبـري را بـه همـان شـيوه            ابوعلي مسكويه رازي نيز در متابعت از شيوة طبري، گفته         
 -براي مورخي مانند مسكويه كه كمتـر بـه شـيوة طبـري از منظـر دينـي                 . بازخواني كرده است  

مـسكويه در   . اعتقادي در تاريخ نظر داشته، اين نوع برخورد با جنبش مـاني قابـل تأمـل اسـت                 
گرايانة كنـشگران تـاريخي      كرده است كه در نگارش تاريخ، بر وجه عمل         أكيد  ابتداي اثر خود ت   

نگاري تأكيد داشته و بر آن بوده تاريخي بنويسد كه براي مخاطبان فايدة عملي داشـته                  در تاريخ 
باشد و به همين بهانه حتي از بخش قابل توجهي از تاريخ صدر اسلام عبور كرده است؛ فقط با         

يدادهاي اين دوره تحت تأثير شخصيت پيامبر و لاجرم وجود نوعي اعتقـاد             اين استدلال كه رو   
گرايانه و بيشتر انساني ندارد كه       اي واقع   به دخل و تصرف بيشتر خداوند در جريان امور، تجربه         

تـوان   نگاري مسكويه را اگرچه مي      درواقع، تاريخ ). 29-1/28: م2000مسكويه رازي،   (نقل شود   
بيني، داراي تمايزات محتوايي آشكار با طبري دانست، اما در آنچـه كـه               كم از منظر جهان     دست
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شود، مسكويه نيز نظر طبري را بدون جرح و تعـديل نقـل              به بازخواني جنبش ماني مربوط مي     
گري، بر ايـن رويكـرد گـذار آگاهانـه و            كرده و با قرار دادن جنش ماني در ذيل عنوان زنديقي          

  .كرده است ن گذر مختصرگويي تأكيد ورزيده و از آ
او بر اساس همين الگويي كـه طبـري در اختيـارش    . اثير نيز قابل تأمل است نوع روايت ابن 

كرده و با    كاري قابل توجهي از ارائة هرگونه توضيحي دربارة ماني عبور            گذاشته بود، با محافظه   
ر و بهـرام را  استفاده از مفهوم زنديق، در چند جملة كوتاه ظهـور او و مـرگش در دوران شـاپو               

اثير در    ابن. اثير از شخصيت بهرام قابل توجه است        البته در اينجا، روايت ابن    . روايت كرده است  
: ق1417اثير،    ابن(» بود رفتار  خوش و بردبار و شكيبا پادشاهى بهرام«: توصيف بهرام گفته است   

 را زنـديق  مـانى  «:پردازي از بهرام، اشاره كرده است كه       و سپس در ادامة اين شخصيت     ) 1/356
 شـاپور  گندى شهر هاى دروازه از يكى بالاى بر و كرد كاه از پر را آن و كند را پوستش و كشت

  ).1/356: ق1417اثير،  ابن(» آويخت شد، مى ناميده مانى دروازه كه
  

  گرايانه از جنبش ماني خوانش بدعت. رويكرد دوم
بـازخواني و روايـت دوبـاره از نهـضت     نگاري اين دوره نسبت به  رويكرد ديگري كه در تاريخ   

پيـامبر دروغـين و   «ديني ماني شكل گرفت، رويكردي بود كه براساس آن مـاني در مقـام يـك              
برانگيز بـود و در      بديهي بود كه مفهوم بدعت، مفهومي حساسيت      . شد ديني معرفي   » گذار بدعت

رداشت آن از مسئلة    ها، تحت تأثير گفتمان رسمي خلافت و ب         اعتقادي اين دوره   -فضاي فكري 
كرد تا با   يك برچسب منفي عمل مي    كرد و به مثابه    اي پيدا مي   دين و اعتقاد راستين، معناي ويژه     

در ذيـل   . ها به آن معطوف شود     كاربست آن، يك نظام فكري به حاشيه رانده شود و حساسيت          
ي، طاهر مقدسي و     مورخاني چون ابوريحان بيروني، ثعالبي، يعقوب      -گرايانه، عالم  رويكرد بدعت 

توان خواجه را مورخ دانست، اما او در خوانش تـاريخي خـود              نمي(الملك طوسي     خواجه نظام 
ها و قرار دادن آنها در ذيل مفهوم         گرايانة اين جنبش   نامه، به روشني بر ماهيت بدعت      در سياست 

از نظـر   (ثـر   هـاي متك    آنچه سبب شده تا اين شخصيت     . ايم را گنجانده ) زنادقه تأكيد كرده است   
 بينشي نـزد    -در ذيل اين رويكرد مورد بحث قرار گيرند، وجود نوعي هماهنگي روشي           ) فكري

اي تـلاش از جانـب ايـن          درواقـع، در اينجـا بـا گونـه        . سـت  آنان در مواجهه با مـسئلة مـاني ا        
البته اين حساسيت . اند داده ايم كه نسبت به جنبش مانوي حساسيت نشان مي        ها مواجه  شخصيت

توان آن  انگاري اين جنبش منجر نشده بود، بلكه در عين حال، حساسيتي فكري كه مي              ناديدهبه  
درواقـع، آنچـه در ايـن الگـو         .  كلامي دانست، نزد آنها قابل رصد اسـت        -را رويكردي تاريخي  

 كلامي اسـت؛ هرچنـد كـه در نهايـت           -شود، توجه به مسئلة ماني از منظري تاريخي        مطرح مي 
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 اعتقـادي او براسـاس معيارهـاي        -هـاي فكـري    لاش براي رد كـردن بنيـان      هدف تخطئة او و ت    
همچنين اشاره به اين نكته حائز اهميت است كه هـيچ يـك از ايـن                . شناخته شدة پيشين است   

 آنان   توان به صورت مستقيم در زمرة متكلمان جاي داد، اما شيوة مواجهه             مورخان را نمي   -عالم
اي تا حدودي متكلمانه است؛ بدين معني كه برخلاف الگـوي            هبا مسئلة ماني در اين دوره، شيو      

از جانب مورخان مواجـه بـوديم، در اينجـا مـسئلة            » انگاري  ناديده«پيشين كه ما در آن با نوعي        
 اعتقـادي او مـورد      -اي چشمگيرتر و با تمركز بيشتر بر آراي فكري         ماني و جنبش او در گستره     

هـاي   شـود، بـر برخـي بنيـان        بنـدي مـي     بـسوط صـورت   گيرد، به شكلي نـسبتاً م      بحث قرار مي  
گذاري او داده مي   شود و در نهايت حكم به بدعت        فقهي او تمركز مي    - اعتقادي -شناختي جهان

  .شود شود و بر بطلان مدعيات او تأكيد مي
مقدسي در زمـرة آن دسـته از        . ست  نمايندة چنين نگرشي ا    البدء و التاريخ  طاهر مقدسي در    

ه حجم قابل توجهي از اثر خود را به طرح مسائل كلامي اختصاص داده و بـه                  ست ك   مورخاني
مقدسـي،  (كرده    فلسفي را مطرح     -شيوة برخي فيلسوفان، برخي از موضوعات و مسائل كلامي        

 دفاع از فكر اسـلامي و نـوعي دفاعيـات از       و به نوعي طرح خود را به مثابه       ) 99-1/18،  ]تا  بي[
نشانده و بر اين نكتـه تأكيـد          و طرح كتاب خود را در چنين بستري          كرده بيني مطرح    اين جهان 

براي مقابله با انحرافات وسيعي بـوده كـه در          ) به زعم او   ( كرده است كه نگارش اين اثر تلاش       
مقدسـي،  (هايي كه در ايـن مـسير رخ داده اسـت             مباني اعتقادات مردمان پيش آمده و گمراهي      

هايي كه در اين     ها و كنجكاوي   كرده است كه بنا بر دلبستگي      كيد  او همچنين تأ  ). 6-1/3]: تا  بي[
هـاي فكـري     زمينه داشته، ديدارهايي با صاحبان فكر و انديشه و معتقدان و پيروان ديگر نحلـه              

مقدسـي،  ( اعتقادي پرداختـه اسـت   -وگوهاي كلامي داشته و با آنها به مجادله و مباحثه و گفت         
  ).32-1/18]: تا بي[

دارد و  هاي كلامي او در مقـام مـورخي تيـزبين پـرده برمـي          به روشني از گرايش   اين مسئله   
 فرصتي مغتـنم بـه منظـور پـرداختن بـه             دهد كه حتي معرفت تاريخي براي او به مثابه         نشان مي 

گونه مباحـث از جانـب        تاريخ افكار و عقايد مطرح بوده است؛ هرچند كه توجه تاريخي به اين            
بـراي نمونـه،    . شـد  هاي غيراسلامي منجـر       اعتقادات پيروان اين نحله    او، عاقبت به تخطئه و رد     

مـورد   »مـذاهب مجوسـيه   «طور كلي جرياني را در ذيل نـام           مقدسي در بخشي از كتاب خود به      
داده و با قرار دادن پيروان زرتشت زير اين عنوان، با رويكـردي كلامـي نـسبت بـه                    بحث قرار   

 بهافريديه و لغريه جمله از هستند هايى دسته ايشان كه بدان«: ها گفته است   اعتقادات اين جريان  
 انـد  ايشان از و... پرستند مى را ستارگان و ماه و خورشيد و آتش ايشان از بعضى .... و خرميه و

 نام ابسطا كه را او كتاب و دارند اقرار وى پس از پيغمبر سه و زردشت پيامبرى به كه زردشتيه



 97 / 99، پاييز 47، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 روز شـبانه  هـر  و در ... خواننـد    مى نماز سه ....و شمارند مى حرام را مردار...  و خوانند مى دارد
مقدسـي،  (» اسـت  حرام ايشان بر دزدى و زنا و مستى... است واجب ايشان بر طهارت بار يك

 به سراغ جنبش ماني رفتـه و فـصل نـسبتاً قابـل             مقدسي با چنين رويكردي   ). 27-4/26]: تا  بي[
بـا  . داده اسـت    اعتقـادي آنهـا اختـصاص        -هاي فكري  بررسي بنيان توجهي از كتاب خود را به       

وجود اين، آنجا كه به بررسي رويدادهاي دورة شـاپور اول ساسـاني پرداختـه، از او بـا عنـوان             
 كـه  بود بار نخستين اين و كرد ظهور زنديق مانى كه بود او روزگار به و«. برده است  زنديق نام   

 علم امروز، ما، روزگار در و است مختلف آن نامهاى اينكه جز شد، ظاهر زمين روى در زندقه
البته مقدسي كشتن ماني را بـه دوران         ).3/157]: تا  بي[مقدسي،  (» شود مى خوانده باطنيه و باطن

وگويي كوتـاه ميـان او و هرمـز روايـت            هرمز ساساني دانسته، اما جريان قتل او را با نقل گفت          
 تو پرسيد او و كرد دعوت زندقه به را او و آمد )هرمز(وى   زدن مانى«. كرده كه قابل تأمل است    

 گفـت  هرمـز . آخـرت  براى آن عمارت ترك و جهان ويرانى به خوانى؟ گفت  مى فرا چه به مرا
 و كردنـد  كاه از پر را پوستش و كشتند را او تا داد فرمان و كرد خواهم ويران را تنت كه همانا

]: تـا   بـي [مقدسي،  (» خوانند مى مانى دروازه امروز به تا را اآنج و آويختند جنديشاپور دروازه بر
3/158.(  

يعقوبي نيـز ماننـد     . براي يعقوبي نيز مسئلة ماني و جنبش او از همين دريچه قابل تأمل بود             
كـرد، بـه     ديگر مورخان اين دسته، از منظري نسبتاً متكلمانه و تاريخي در جنبش ماني نظر مـي               

هاي اعتقادي آن را مورد بررسي قـرار         ها و بنيان   كرد، استدلال  جه مي اعتقادات و باورهاي آن تو    
 پـسر  زنديق مانى كه بود شاپور روزگار در«. داد داد و در نهايت نيز حكم به زنديق بودن او            مي

 بسوى شاپور پس كرد، نكوهش را او كيش و خواند ثنويت بكيش را شاپور و كرد ظهور حماد
بيني   ناميد و سپس جهان    يعقوبي نخست او را زنديق      ). 1/159]: تا  بي[يعقوبي،  (» گرديد مايل او

اي  داد و به برخي از مباني آن به گونـه      و آراي مابعدالطبيعي او را در درجة دوم مورد تأمل قرار            
 و روشـنى  يكـى  .انـد  قديم دو هر كه است مبدء دو عالم مدبر ميگفت مانى«. كرد كلامي اشاره   

 بهم تاريكى و روشنى.... بدى آفريننده و نيكى آفريننده هستند، آفريدگار دو هر و تاريكى ديگر
 آنهـا  از يكـى  نوشـت،  مبـدء  دو اثبات براى كتابهايى مانى.... آميختند بهم سپس نبودند آميخته
 و.....  نامـد  مـى  آنـرا شـابرقان   كـه  كتابى و ديگر  .....است ناميده الاحياء كنز آنرا كه است كتابى
يعقوبي پس از برشمردن فرازهـايي      ). 1/160]: تا  بي[يعقوبي،  (» التدبير و الهدى بنام كتابى ديگر

اي  از محتواي كلامي اين آثار، به مواجهة ماني و شاپور نيز اشاره كرده و سرانجام بـه مجموعـه                  
دادنـد و شـاپور را از ايـن          هاي مخالف مانوي كه بر ابطال اعتقادات ماني حكـم مـي            از گرايش 
ي  سپس به فرار او به هندوسـتان و بازگـشتش در دوره         . كرده است  كردند، اشاره    ه مي مسئله آگا 
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]: تـا  بـي [يعقـوبي،  (بهرام اشاره كرده و سرانجام نيز قتل او به دست بهرام را روايت كرده است              
1/161.(  

 مورخان، وضعيت ابوريحـان بيرونـي قابـل توجـه           -گفتني است در ميان اين گروه از عالم       
 نتوان ابوريحان را به صورت مستقيم در ذيـل مورخـانِ صـرف گنجانـد، امـا آراي                   شايد. است

 -تاريخي او و جنس مراجعة او به تاريخ بـه منظـور پـرداختن بـه مـسائل گونـاگون فرهنگـي                     
ابوريحـان  . نشانده است  هايي با بينش تاريخي بسيار نيرومند        اعتقادي، وي را در زمرة شخصيت     

 علاقة وافر خـود بـه پـرداختن بـه           تحقيق ماللهند  و   آثار الباقيه ويژه   در جاي جاي آثار خود، به     
ده و در    فرهنگ اعتقادي مردمان و باورها و اخلاقيات و آراي كلامي و اعتقادي آنها را نـشان دا                

هاي اعتقادي بـا كمتـرين       اين مسير نيز موفقيت او بيش از امر ديگري، به نوع مواجهة اين نظام             
-7: ش1380بيرونـي،   (اسـت    تمايل به رد و انكار و برچسب زني مربوط        ها و يا     داوري ارزش

با وجود اين نوع مواجهه با مسائل، آنجـا كـه بـه مـسئلة مـاني و                  ). 16-13: ق1403؛ همو،   50
هـاي   هـا و نظـام   رسيده، به شكل بسيار قابل تأملي وي را در كنار بسياري از جريـان    روايت آن   

ها را تا منصور حـلاج كـشانده       نشانده و دامنة اين نوع جريان       اعتقادي در ذيل پيامبران دروغين    
  . است

كرده و نه  تأكيد ) از زرتشت تا حلّاج( ها ابوريحان آشكارا بر بطلان مباني اعتقادي اين گروه
ده، همراهـي   تنها در اين ميان ماني را زنديق دانسته، بلكه با اين نوع روايتي كه از او به دست دا  

ايـدئولوژيكي حـاكم را آگاهانـه يـا         -هـاي سياسـي    يز تأثيرپذيري خود از جريان    و همگامي و ن   
هاي متنوع و تأكيـد      البته نوع قضاوت ابوريحان دربارة اين جريان      . ناآگاهانه نمايان ساخته است   

 كلامـي  -او بر باطل بودن راه آنها و گنجاندن آنها در ذيل تحركات زنديقي، به روشي تـاريخي          
هـا، بـا     وي تلاش كرده تا علاوه بر پرداختن به اصول اعتقادي اين جريان           . صورت گرفته است  

گفتـه، بـا برچـسب زنـي و          معيار فكر اسلامي رايج و البته معيارهاي ايدئولوژيك نيرومند پيش         
 كلامـي رسـمي را بـه صـورت          - سياسي -تخطئه، همراهي و همگامي خود با گفتمان اعتقادي       

اي  لبته اشاره به اين نكته نيز بسيار حائز اهميت است كه دوره           ا. مستقيم يا غيرمستقيم نشان دهد    
كـم    اي بود كـه دسـت      كه ابوريحان در آن مشغول آفرينش روايت خود از اين مسائل بود، دوره            

اين گفتمان رسمي مدافعان نيرومندي چون سلطان محمود غزنوي و دستگاه خلافت را پـشت               
رفـت و    كيـشي مـي    ايي با تأكيدي كه بـر راسـت       ديد و بديهي بود كه در چنين فض        سر خود مي  

هاي غيرهمسو ماننـد شـيعيان و غيـره در           جديتي كه در سركوب گستردة دگرانديشان و جريان       
دستور كار قرار داشت، آفرينش چنين روايتي تا چه اندازه مهم بود و به صورتي نيرومند بر بـه                   

  .رساند حاشيه راني آنها ياري مي
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. آيـد  ه مسئلة ماني، در زمرة كوشاترين پژوهـشگران بـه شـمار مـي             ابوريحان در پرداختن ب   
كرده و اهتمامي كه به منظور پيدا كردن نسخ آثـار مـاني از خـود         تأكيداتي كه وي در اين زمينه       

-131: ش1380بيرونـي،  (نشانده است  ترين مورخان اين دوره  ده، وي را در زمرة دقيق     نشان دا 
 او و نحـوة قـضاوت نهـايي اوسـت كـه وي را در زمـرة ايـن                    البته مسئله، شكل روايت   ). 134
انـد، امـا در عـين حـال، ايـن          نشانده كه اگرچه به مباني اعتقادي ماني پرداخته         متكلمان   -مورخ

 -پردازش تلاشي براي رد و تخطئـة افكـار و آراي اعتقـادي او تحـت تـأثير گفتمـان سياسـي                     
  . ايدئولوژيكي اين دوره است-كلامي

پيامبران دروغين كه سـبب گمراهـي خلقـان         «، ذيل عنوان    آثار الباقيه ر بحثي در    ابوريحان د 
هـا نظيـر زرتـشت،       ها و جريان   اي از شخصيت   ، مجموعه )244-243: ش1380بيروني،  (» شدند

داران و  هايي چون مسيلمة كذاب در زمرة داعيه صابئين و نيز ماني و حلاج را در كنار شخصيت    
در ادامـه، نـوع     . ان را سرزنش كرده كه سبب گمراهـي مردمـان شـدند           نشانده و آن   گويان    دروغ

اي كه شـيوة سـخن       كند؛ به گونه    سخن گفتن ابوريحان، بيشترين شباهت را به متكلمان پيدا مي         
شود و بحث او ماهيتي      گفتن او به يك نوع دفاعيه به شيوة متكلمان از عقيدة اسلامي تبديل مي             

 مخالفت به آشكارا و صريحاً نتوانستند چون اسلام دشمنان از ىجمع« .كند  ايماني پيدا مي   -كفر
 بـه  كه زمانى و شدند منكر باطن در ولى كرده تصديق ظاهر در را پيامبران برخيزند دين اين با

-245: ش1380بيروني،  (» اند بوده آن تخريب و افساد پى حقيقت در كوشيدند، مى دين اصلاح
مسئلة ماني و ماهيت جنبش ديني او در چنين موقعيتي مورد          ست كه پرداختن به      بديهي ا ). 252

گام به مباني     به  گفته، به صورتي دقيق و گام      ابوريحان طبق همان اسلوب پيش    . گيرد  تأمل قرار مي  
 زمـان  هـر  در خدا پيغمبران كه است همان اعمال و عقايد اصول« .پرداخته است  اعتقادي ماني   

بـه   ديگـر  بعـضى  در و شـده    فرسـتاده  هند به بلاد ) بد (دستبه   قرون از بعضى در و اند آورده
 دوره سپس زمين؛ مغرب به عيسى به دست  ها  قرن از ديگر اى پاره در و ايران به زرتشت دست
 ايـن  و ديـن  ايـن  بابـل  زمين به اخير قرن اين در .هستم مانى كه من به دست  و شد نبوت اين

هـاي زندقـه و      ين ترتيـب و در ذيـل جريـان        بد ).252-245: ش1380بيروني،  (» بيامد شريعت
 نيـز  را مانويـان  «.پيامبران دروغين، به او و ماهيت جنبش او و سرانجامِ كارش پرداختـه اسـت              

 در دسـته  دو ايـن  زيـرا  نامنـد  مـى  چنـين  نيـز  اسلام در را باطنيه فرقة و گويند مى زنادقه مجازاً
بيرونـي،  (» باشـند  مـى  ماننـد  و شـبيه  مزدكيـه  به ظواهر تأويل در و صفاتى به خداوند توصيف

  ).252-245: ش1380
تري از مفهوم    تقريباً به فاصلة اندكي پس از آفرينش روايت ابوريحان، روايت بسيار افراطي           

سـت   بـديهي ا  . ترين پشتيبان آن بود     الملك طوسي مهم    زنديق به دست داده شد كه خواجه نظام       



  ...آبادي و  شهناز حجتي نجف...) / هاي چندگانه از  تأملي بر خوانش(پيامبري در جامة زنديقان  / 100

مداري مقتـدر اسـت كـه درصـدد          اشد، سياست  بيش از آنكه مورخ ب     نامه سياستكه خواجه در    
 رهنمـوني كـاركردي، بـه او         ورزي براي ملكشاه است تـا بـه مثابـه          آفرينش الگويي از سياست   

) 116-112 :1378 قـادري،  ؛263: 1388 وندي، رستم ؛130: 1388 طباطبايي،(خاطرنشان سازد   
: 1347طوسـي،   ( گـذاران و زنـديقان اسـت       كه از وظايف سلطاني، يكي همين سركوب بدعت       

آنچه خواجه در اينجا از مفهوم زنديق به دست داده، درواقع بيش از آنكه تلاشي تـاريخي     . )82
بددينان «يا حتي كلامي باشد، هشداري سياسي و معطوف به حفظ قدرت و سركوب به قول او         

. است كه حضورشان به مثابه تهديدي براي جايگاه نهاد سلطنت و خلافـت اسـت              » و بدكيشان 
بنابراين در اينجا اهميت نگرش خواجه در همـين تأكيـد او بـر سـركوب و از ميـان برداشـتن                      

شايد تفاوت نگرش خواجه دربارة مسئلة      . دانسته است  هايي است كه او آنها را گمراه مي        جريان
مانويان و زنادقه با ديگر مورخان، اين باشـد كـه او مـردي سياسـي بـود و بـيش از انـدازه در                         

درواقع، لحن . كرد هاي غيرهمسو فكر مي كيشي و حذف جريان رت به مسئلة راستمناسبات قد
 متكلمـان   -آميز و سياسي بود، اما نتيجة رويكرد او همان بود كه مورخ            خواجه آشكارا خشونت  

  .كوشيدند پيشين بدان معتقد بودند و به شكلي علمي و استدلالي براي تثبيت آن مي
  

  هاي مرسوم داوري اريخي بدون ارزشرويكردي صرفاً ت. رويكرد سوم
نگاري قرون نخستين نسبت به مسئلة ماني كـه در هـر              گفته در تاريخ   در مقابل دو رويكرد پيش    
انگاري و تخطئه آفريده شد و ماني و جنبش او تحت تأثير تحولات              دو، روايتي مبتني بر ناديده    

گذار روايت شدند، در رويكـرد       ها، ذيل عناويني چون زنديق و بدعت        اعتقادي اين دوره   -ديني
كم ميـزان كمتـري از        ايم كه دست    سوم با گروهي ديگر از مورخان در همين دورة زماني مواجه          

تـوان   اي كه مـي     دهند؛ به گونه   ها را در بازنمايي جنبش ماني به دست مي         ها و اتهام   زني برچسب
 ايـن رويكـرد آن اسـت كـه          نكتة مهم در  . نگرشي صرفاً تاريخي به مسئله را رصد كرد        در آنها 

 اعتقـادي   -مورخان اين جريان، نه مانند گروه نخست تحت تأثير نفوذ طبري، از دريچـة دينـي               
صرف به مسئلة ماني نگريستند كه با تقليد از آن، اين جنبش را ناديده بگيرند و از كنـار آن بـه                      

بتاً پيچيـده و    هـاي نـس    آساني بگذرند و نه مانند طيـف مورخـان در رويكـرد دوم، وارد بحـث               
چنين خوانشي اين بـود كـه كـاربرد مفهـوم            بنابراين يكي از نتايج مهم    . درازدامن كلامي شدند  

علاوه بر اين، اين گروه از مورخان       . زنديق نزد آنها براي توصيف نهضت ماني جايي پيدا نكرد         
ني جـاي   نگريـستند و در مقـام عالمـا        طور كلي از منظرهاي متمايزتري به جريان تـاريخ مـي            به

تــر  گرفتنــد كــه بــه تــاريخ و موضــوعات آن از منظــري متكثرتــر و تــا حــدودي فرهنگــي مــي
 كلامـي   -و خوانش آنها كمتر به جانب مسائل سياسـي        ) 95-88: 1388حضرتي،  (نگريستند   مي
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احتمالاً اين نحوة نگرش به تاريخ نزد آنان نيز در قـضاوت نهـايي آنهـا دربـارة                  . شد متمايل مي 
داد تا صرفاً بازتابي از آنچـه كـه واقعـاً رخ             ني تأثيرگذار بود و به آنان اجازه مي       نهضت ديني ما  

مورخاني چون . راني داده، به دست دهند؛ بدون تخطئه، ناديده گرفتن، برچسب زني و به حاشيه
اند كه روايت آنها و نوع سـخن گفـتن آنهـا              مسعودي و گرديزي در زمرة اين دسته از مورخان        

  . يشتر مورخانه و كمتر كلامي و ايدئولوژيك استدربارة ماني ب
نوع سخن گفتن اين مورخان و شكل قضاوت آنها دربارة ماهيت جنبش مـاني، تـاريخي و                 

هايي به مبادي اعتقادي همراه است، اما كمتر به جانب نوعي نگرش تخطئه و               گاهي نيز با اشاره   
 -طيـف از مورخـان، كمتـر كلامـي        درواقع، زبان تـاريخي ايـن       . شود انكار و حذف متمايل مي    

دهـد و    براي نمونه، مسعودي روايتي اين چنين از جنبش ماني به دست مـي            . ايدئولوژيك است 
 كتـاب  زرادشـت «. تر وي به دين پيشااسلامي ايرانيان اسـت        اين، درواقع برتافته از نگرش كلان     

 يـك  و بيـست   ابستا .گفتند ابستاق افزوده بدان قافى شد معرب چون كه آورد را ابستا معروف
 كنده گاو پوست هزار دوازده بر قديم فارسى بزبان طلا هاى ميله بوسيله را ابستا.... داشت سوره
 شده نقل كنونى به فارسى  ها سوره از بعضى و نميداند را زبان اين معنى هيچكس  اكنون .بودند

 كـرده اسـت كـه       او اشـاره  ). 1/175: ق1425؛ همـو،    80]: تـا   بي[مسعودي،  (» دارند بدست كه
هـا و اصـول اعتقـادي آنـان، همـواره بـه مثابـه         مباني اعتقادات ايرانيان باستان و آيـين  موضوع
 بـا  را آنهـا  همـه  شـرح  مـا «. اي براي او مطرح بوده و تلاش كرده است تا آنها را دريابد  دغدغه

 انـد  گفتـه  قديم پنج درباره آنچه و اند كرده ياد زرادشت براى كه هايى نشانه و دلايل و معجزات
 يعنـى  جـاى  و زمـان  يعنـى  گـاه  و شرور شيطان يعنى اهرمن و جل و عز خدا يعنى اورمزد كه

 محـل  و آنهـا  عادات و اعتقادات ديگر ......و آن دلايل با است خميره و مايه يعنى هوم و مكان
 البتـه   ).82-81]: تـا   بـي [مسعودي،  (» ايم آورده خويش سابق كتابهاى در را همه هايشان آتشكده

پرداخته و به    هاي مورخان ديگر      است كه وي به نقد شيوه       نقطة كانوني رويكرد مسعودي جايي    
هاي اعتقادي پرداختـه و آن را   ها و نظام  نقد نوع قضاوت آنان دربارة ميراث اعتقادي ديگر نحله        

 مؤلفان و اسلام متكلمان«. كرده است  بدان سبب كه حاوي نوعي تخطئه و رد و انكار بوده، نقد             
 حكايـت  چنـين  كننـد،  رد را قـوم  ايـن  عقايـد  اند خواسته كه خلف و سلف از مقالات كتب و 
 و اسـت  شـيطان  كـه  آمـد  پديد شرى او انديشه از و بينديشيد خداوند پندارند اينها كه اند كرده
 مجوسان كه ديگرى مطالب و بيازمايد را او تا داد مهلت بدو مدتى و كرد سازش شيطان با خدا

 بهمگـان  و انـد  شـنيده  ايـشان  عوام بعضى معتقدات از را اين من  بنظر .پذيرند نمي و آنند نكرم
بر همين اساس، نوع قضاوت او دربارة مـاني خـالي از            ). 82]: تا  بي[مسعودي،  (» اند داده نسبت
مسعودي به جاي مفهـوم زنـديق، از        . هاي مرسوم ديگر مورخان است     ها و قضاوت   داوري پيش
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هـا،   كـم در نظـام فكـري و ايـدئولوژيكي آن دوره             استفاده كرده كه دست    »اني ثنوي م«اصطلاح  
 پادشاهى ماه شش و سال 31 شاپور. برانگيز و داراي بار معنايي منفي بوده است        كمتر حساسيت 

 خـويش  بـه ديـن    را بـود و مردمـان     وى ايام در به اويند،  منسوب ثنوى مانويان كه مانى و كرد
  ).87]: تا بي[مسعودي، (بود  فادرون شاگرد اين و خواند

مسعودي برخلاف ديگر مورخان، در اينجا درصدد بوده با فاصله گرفتن منطقـي از مـسئلة                
ماني و تأملي بدون اغراض در آن، بحثي را دربارة اينكه چرا ديگـران همـواره مـاني را زنـديق            

مـسعودي بـدون   . نمايان استتفاوت اين رويكرد با رويكرد مورخان ديگر   . كند اند، باز    خوانده
اينكه بلافاصله از اين مفهوم در وصف جنبش ماني استفاده كند، به توضيح دلايل آن پرداخته و                 

 عنـوان «. هاي ديگرش به اين مسئله با تفصيل بيـشتري پرداختـه اسـت              اشاره كرده كه در كتاب    
.... زرادشـت  كه بود نانچ قصه و آمد پديد مانى ايام در كنند منسوب بدان را زنديقان كه زندقه
 زنـده  كـه  نوشت آن بر تفسيرى و بياورد ايرانيان براى قديم فرس بزبان را ابستا معروف كتاب
 تاويـل  و توضيح زند و ايم گفته پيش از چنانكه .بود پازند كه نوشت شرحى تفسير براى و بود

 ايـشان  يعتبـشر  چيـزى  بـود  ابـستا  كـه  منـزل  كتاب خلاف بر كه هر و بود سابق منزل كتاب
 عربـان  چـون  و....  اسـت  زندى اين كه گفتندى جستى توسل باشد زند كه تاويل به و افزودى
 همـان  ثنويـان  و گفتنـد  زنـديق  و كردنـد  عربـى  و بگرفتنـد  ايرانيـان  از را معنـى  ايـن  بيامدند
ه سپس به داستان اعدام ماني در دوره بهرام اشاره كرد  ).1/191: ق1425مسعودي،  ( »اند  زنديقان
 و بكـشت  و آورد بـه دسـت    را مـانى  و نكـرد  اجابت خواند خويش به دين  را او مانى«. است

 را او كـه  تبـع  و شـيعه  از بيـشتر  بياويخـت و   شاپور بجندى و بياگند كاه و بياهخت او پوست
» بكـشت  را راهـب  مـانوى  مـرد  هـزار  دوازده و آورد بدسـت  بودنـد  ايـران  بـه  روزگار اندران

  ).1/191: ق1425؛ همو، 87]: تا بي[مسعودي، (
تر به ماني و جنبش او توجه نشان داده           گرديزي نيز نسبتاً بر همين شيوه، اما به شكلي كوتاه         

توصيفي شبيه به آنچـه كـه مـسعودي         . معرفي كرده است   بن زندبق   گرديزي ماني را ماني   . است
 ـ               ر گمراهـي و زنـديق      آورده است؛ يعني توصيفي ناظر بر نوع فعاليت تفسيري ماني و نه ناظر ب

او فقط به ظهور    . ست داوري ا   روايت گرديزي در عين كوتاه بودن، فاقد هرگونه ارزش        . بودن او 
: 1366گرديـزي،   (ماني، دعوت او از مردم و سرانجام قتل وي در زمان بهرام اشاره كرده است                

68-69.(  
  

  گيري نتيجه
 - كلامـي  -ا و گفتمـان سياسـي     نگاري قرون نخستين، مسئلة مـاني تحـت تـأثير فـض             در تاريخ 
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در ايـن ميـان، سـه رويكـرد         . اي مهم نزد مورخان تبديل شد      ايدئولوژيكي اين دوران، به مسئله    
در يك رويكرد كه طبري رهبر معنوي و فكري آن          . نسبت به مسئلة ماني نزد آنان شكل گرفت       

ند با مفهوم زنـديق  رفت، مورخان از كنار مسئلة ماني گذشتند و جنبش او را در پيو            به شمار مي  
 دينـي و از     -هـاي اعتقـادي    اين رويكرد، پيشتاز هر مؤلفة ديگـري، از انگـاره         . بازخواني كردند 

بيني اعتقادي طبري تأثير پذيرفت و يا مورخان پيرو طبري چون مسكويه رازي بـر وجـه                  جهان
رخدادهاي نگاري خويش تأكيد داشتند و ملاك گزينش     گرايانة كنشگران تاريخي در تاريخ      عمل

كردند؛ ملاكـي كـه       تاريخي را داشتن فايدة عملي رخدادهاي تاريخي براي مخاطبان قلمداد مي          
 مورخان قـرار گرفتنـد كـه در         -در رويكرد دوم، طيفي از عالم     . جنبش ماني فاقد آن بوده است     

 كلامي، نه تنها بـه مـاني و جنـبش او توجـه نـشان                - آنها، با رويكردي تاريخي     نظرگاه تاريخي 
ميـان ايـن دسـته از    . اي قابل توجه بر مبـاني اعتقـادي او متمركـز شـدند        دادند، بلكه در گستره   

طـوري كـه       بينشي وجود داشت؛ به    -مورخان، در مواجهه با مسئلة ماني نوعي هماهنگي روشي        
 فقهي او تمركز    - اعتقادي -شناختي هاي جهان  بر برخي بنيان  ) از نظر فكري  (اين مورخان متكثر    

گذاري او دادند و وي را زنديق ناميدنـد و خـط بطـلان بـر                 در نهايت حكم به بدعت    كردند و   
 اعتقادي ايـن دوره كمـك       -راني آن در نظام فكري     اعتقادات و تعاليم او كشيدند و بر به حاشيه        

  . كردند
گفتني است علاوه بر اين دو جريان، رويكرد سوم با مورخاني چون مسعودي و گرديزي و                

تمايز اين مورخان با مورخان پيشين در اين بود كه اين گـروه بـدون               .  است مقدسي قابل رصد  
هاي مرسوم، مسئلة ماني را فقط از منظري تـاريخي مـورد تأمـل قـرار                 داوري قضاوت و ارزش  

نگريـستند و   طور كلي اين گروه از مورخان از منظرهاي متمايزتري به جريان تاريخ مي       به. دادند
گرفتند كه به تاريخ و موضوعات آن از منظري متكثرتر و تا حـدودي               در مقام عالماني جاي مي    

. شـد   كلامي متمايـل مـي    -نگريستند و خوانش آنها كمتر به جانب مسائل سياسي         تر مي  فرهنگي
 »ماني ثنـوي  «توان به مورخاني مانند مسعودي اشاره كرد كه به جاي مفهوم زنديق، اصطلاح                مي

برانگيـز   ها، كمتر حساسيت   م فكري و ايدئولوژيكي آن دوره     كم در نظا    را به كار گرفت كه دست     
  اش بـراي او بـه مثابـه         و داراي بار معنايي منفي بوده است؛ و يا مقدسي كـه معرفـت تـاريخي               
  .فرصتي مغتنم به منظور پرداختن به تاريخ افكار و عقايد مطرح بوده است
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Abstract 
In the representation and retelling of the Mani religious movement in the first 
centuries' historiography, three main approaches can be identified except in a few 
narrations. These representations (at least in two approaches) are formulated with 
the central concept of "Zandiq." These three approaches are: First, the approach of 
conscious transition and conciseness, based on attitudes and narrations with anti- 
Zandiq content, with prominent representatives such as Tabari, Abu Hanifa 
Dinevari, Muskawiyyah, and Ibn Athir; Second, a historical-theological approach 
based on a heretical reading of the Mani movement with the world - influential 
historians such as Abu Rihan al-Biruni, al-Maqdisi, Tha'labi, Ya'qubi, and Khawaja 
Nizam al-Mulk al-Tusi; Third, a relatively descriptive-historical approach with a 
comparably lower value of judgments with historians such as Masoudi and Gardizi. 
In a deep entanglement with the discourse of this age, these three approaches create 
a set of propositions and narratives around the issue of Mani, of which this character 
and his religious movement are the focal points. 

The problem of this study is to explain why and how the Mani religious 
movement is represented in the historiography of the first centuries; With the 
hypothesis that the various aspects of this re-reading have been the product of the 
political, theological, and cultural space of this period as well as the ideas, methods, 
and insights of the historians of this period. 
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